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  مقدمه

هاي طلايي علم، فرهنگ  كند، يكي از دوره عصري كه فردوسي در آن زندگي مي
در اين عصر، علوم عقلي در كنار علوم نقلي بيشترين پيشرفت . و ادبيات ايران است

ترين دانشمندان فلسفه، رياضي، شيمي، پزشكي،  توان گفت بزرگ مي. را داشته است
  . اند اريخ ايران به اين دوره وابستههيأت و نجوم ت

التفهيم  علم نجوم، هندسه و حساب يعني ةترين كتاب پارسي دربار نخستين و مهم

 در اين دوره تأليف شده )440ـ362( ابوريحان بيروني ة به وسيللاوائل صنايعه التنجيم
ابوجعفر  رساله استخراجو  شش فصلدر شمار كتاب ديگر اين عصر، كتاب . است

تر از آن، ابوالوفاء  اندكي پيش. حمد بن ايوب حاسب طبري اهميت بسياري داردم
 و عبدالرحّمن صوفي خوارزمي معروف به صوفي بزرگ 387ـ328جوزجاني 

، و ابو مشعر جعفر بن محمد بن محمد بلخي، صورالكواكب ق مؤلفّ 376ـ291
در علم نجوم  راناترساله در اتصال كواكب و ق، قرانات الكواكبصاحب آثاري چون 
  . اند تلاش گسترده داشته

بازتاب علوم گوناگون عقلي و نقلي چيزي است كه در آثار شاعران و نويسندگان 
هاي بعد، از جمله در ديوان اشعار و آثار  رفته تا دوره عصرِ فردوسي و رفته هم

ري، الدين اسعد گرگاني، مسعود سعد، انوري، عثمان مختا منوچهري دامغاني، فخر
الشعراي بهار و  اي، مولوي، حافظ، شيخ محمود شبستري، ملك خاقاني، نظامي گنجه

  . شود ديگران ديده مي
ويژه   علوم، بهة اطلاعات مفيدي دربار،فردوسي نيز به عنوان شاعري حكيم و آگاه

البته گفتني است كه فردوسي چون ديگر . زند موج مي شاهنامهنجوم، دارد كه در 
لاعات نجومي به طجا استفاده از اين ا را به تكلف نينداخته است و همهشاعران، خود 

اين موضوع يعني علم نجوم و علاقة فراوان فردوسي در بازتاب . شكل طبيعي است
گانه، سعد و نحس اختران و  مفاهيمي چون مكان سيارات، صور فلكي، بروج دوازده
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قدري مهم است  ها، به رمانان داستانتأثير آنها در كاميابي يا عدم كاميابي شاهان و قه
توان سراغ گرفت كه در آن، فردوسي پس از   را ميشاهنامهكه كمتر داستاني از 

در اين ميان، آگاهي او از . ستايش يزدان پاك، گوشه چشمي به نجوم نداشته باشد
چون هفت كشور،  و ادوات نجومي عهد باستان، تقسيمات گسترة زمين هم ابزار

  .  در خور اهميت است،ير اختران و گاه شماري ايرانيان باستانتوجه به س
گونه كه اشاره شد، مباحث مربوط به نجوم از ديرباز مورد توجه دانشمندان  همان

اي  هاي اخير هم تحقيقات گسترده در سال. و نويسندگان ايراني و اسلامي بوده است
. ترين آنهاست  از عمدهميفرهنگ اصطلاحات نجودر اين زمينه انجام گرفته است كه 

شاهنامه نجوم در «جايگاه ،  خالي استجاي آن در تحقيقاتموضوعي كه اما 

با توجه به موارد ياد شده، اين .  است كه تاكنون كسي به آن نپرداخته است»فردوسي
  .  بپردازدشاهنامهنوشتار سعي دارد به پيوند دو موضوع نجوم و 

  
  جايگاه نجوم در شاهنامه

 شاهنامههاي گوناگون   ورود به اصل موضوع، برخي از ابيات آغاز داستانپيش از
  : شود كه فردوسي در آنها به سير اختران توجه دارد، براي نمونه آورده مي

ــاه   ــيد و مــ ــد خورشــ ــام خداونــ ــه نــ ــرد داد راه    بــ ــامش خـــ ــه نـــ ــه دل را بـــ  كـــ
ــيد  ــوان و شـــ ــرام و كيـــ ــد بهـــ ــد    خداونـــ ــدويم اميــــ ــد و بــــ ــم نويــــ  از اويــــ

ــب  ــردانشــ ــد  و روز و گــ ــپهر آفريــ ــد     ســ ــر آفريـ ــدي و مهـ ــواب و تنـ ــور و خـ  خـ
  )115: 4، ج1379فردوسي (

ــردان  ــب و روز و گــ ــد  شــ ــپهر آفريــ ــر     ســ ــوان و مهــ ــرام و كيــ ــو بهــ ــدآچــ  فريــ
  )216: 7همان، ج(

ــبه روي شـــسته بـــه قيـــر   نـــه بهـــرام پيـــدا نـــه كيـــوان نـــه تيـــر         شـــبي چـــون شـ
  )6:  5همان، ج(

ــردان  ــوان و گـــ ــد كيـــ ــپهر خداونـــ ــاه و ناهيــــــد و مهــــــر    ســـ  فروزنــــــدة مــــ
  )12: 1، جهمان(

  و كيـــوان و چـــون مـــاه و مهـــرمچـــو بهـــرا   بـــــدو كـــــرده پيـــــدا نـــــشان ســـــپهر 
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ــاه  ــده مـــ ــر و ز گردنـــ ــوان و تيـــ ــتگاه    ز كيـــ ــر دســــ ــرده ز هــــ ــدار كــــ  پديــــ
  )225: 9، ج1379فردوسي (

 نــــــشايد گذشــــــتن ز چــــــرخ بلنــــــد   ســــت مــــا را گزنــــد ز بهــــرام و زهــــره
ــر ــان تيـ ــده همـ ــر شـ ــوان برابـ ــت  و كيـ ــده      سـ ــر شـ ــرج دو پيكـ ــه بـ ــارد بـ ــت عطـ  سـ

  )314: 9همان، ج(

گونه ابيات است، كه توجه   بسيار كمي از شمار فراوان اينةالبتهّ اين ابيات نمون
دربارة اين . است ها كشانده شاعر بزرگ را به سوي نظم كائناتي و سير كهكشان

  .  استموضوع، اشارات صريح و ضمني، بسيار بيشتر
 پيش از هر چيز در گفتار آفرينش عالم، نگاهي عميق شاهنامهحكيم توس در آغاز 

در ابيات آفرينش مردم هم به . به چگونگي پيدايش آسمان، سيارات و ستارگان دارد
چگونگي شب و روز و پس از آن جداگانه به آفتاب و ماه و جنس آنها و چگونگي 

بديهي است كه فردوسي شاعري . ازدپرد  شمسي ميةقرار گرفتن در منظوم
زرياب (. اي شعوبيه و حتي اسماعيليه استه تأثير انديشه خت تحتسخردگراست و 

   )331ـ317: 1385خويي 
هو الَّذي «بيني و نگرش مذهبي فردوسي و تأكيد آياتي چون  از سوي ديگر جهان

لَ الشَّمعجسا ضيِاءراًلْ ورَ نوَنازِقمم هرَو قد َالسِّلَ لتِع ددا عالْلمَونينَ و يونس( ...حسِاب 

 از  ـ و آيات ديگر ـ كه همه بر نگاه عميق و تدبر در آفرينش دلالت دارند)10:  5
  . عوامل توجه اين شاعر بزرگ به اسرار كائنات است

شناسي و مسأله بروج، به يونـان باسـتان و هيـأت              پيشينة مباحث مربوط به ستاره    
جا وارد نجوم اشكاني و ساسـاني         گردد و از آن     هاي صابئين برمي    يوس و انديشه  بطلم

پس از اسلام و با آغـاز نهـضت ترجمـه و آشـنايي مـسلمانان بـا كتـابي                    . ده است ش
 فرزندان نوبخت اهوازي از كتب پهلوي به عربي و كتـاب   ةمنسوب به هرمس، ترجم   

ابـراهيم بـن فـزاري،    ـ لامي  هاي دانشمندان ايرانـي و اس ـ  چنين تلاش  و هممجسطي
ابومعشر بلخي، احمد سجزي، خالد بن عبدالملك مـرورودي و محمـد بـن موسـي                
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پس حكيمي ماننـد فردوسـي   .  اين علم پيشرفت چشمگيري داشته است  ـخوارزمي
  . نيز نبايد با اين موضوع بيگانه باشد

ــزرو  ــد تيـــ ــن گنبـــ ــد ايـــ ــو      پديـــــد آمـــ ــه نـــ ــو بـــ ــده نـــ ــگفتي نماينـــ  شـــ
ــر ده و دو ــداي  ابــ ــد كدخــ ــت شــ  گرفتنــــد هــــر يــــك ســــزاوار جــــاي       ، هفــ

  )12: 1 ج:1379فردوسي (

 بروجاً و جعلَ  ءِتبَارك الَّذي جعلَ فيِ السما    «. منظور از ده و دو، دوازده برج است       
اي كه تـوهم      فلك البروج به اعتبار شش دايره     . )61: 25فرقان  (. » منيرا فيها سرِاجاً وقمَراً  

شود و هر نصفي به شش كـه هـر قـسمتي را            وازده قسم مساوي تقسيم مي    كنند، به د  
   )84ـ79: 1366مصفي (. خوانند) يوناني pyrgos(و ) فرانسوي tour(برج 

ــك ــد    فل ــسته ش ــر ب ــدر دگ ــك ان ــا ي ــد      ه ــته شـ ــار پيوسـ ــون كـ ــد چـ  بجنبيـ
كه ها آن است  خردترين فلك. هاي پياز اند يكدگر پيچيده، همچون توي ها هشت گوي فلك

. رود و همي برآيد و فرود آيد تنهايي بي هنباز تر است و ماه اندر وي همي به ما نزديك
  ) 156: 1359بيروني (

ــراغ       چــو دريــا و چــون كــوه و چــون دشــت و راغ ــن چـ ــردار روشـ ــه كـ ــد بـ ــين شـ  زمـ
ــزود    ســـــتاره بـــــرو بـــــر شـــــگفتي نمـــــود ــنايي فــ ــدرون روشــ ــاك انــ ــه خــ  بــ
ــد آب     ــرو آمـ ــش فـ ــد آتـ ــر شـ ــي بـ ــي گـــ ـ   همـ ــاب  همــ ــين آفتــ ــرد زمــ  شت گــ

  )15: 1، ج1379ردوسي ف(

گرِد زمين گشتن آفتاب، باور پيش از گاليله و كپرنيك است و در اشعار ديگر 
  : شعرا و نويسندگان فارسي سابقه دارد
ــت   ــام از او يافـ ــستي نـ ــه هـ ــام آنكـ ــه نـ ــت     بـ ــين آرام از او يافــ ــبش زمــ ــك جنــ  فلــ

  )3: 1378نظامي (

ــهگــزمــين ل ــمان دوار        علــت آند خــورد از گــاو خــر ب ــد آس ــه مانن ــت و ن ــاكن اس ــه س  ك
  )664: 1369سعدي (

  : قابل توجه است شاهنامه آفرينش خورشيد، اين ابيات در جلد اول ةدربار
ــاد و دود     ز يــــاقوت سرخـــــست چـــــرخ كبـــــود  ــه از بــ ــرد و نــ ــه از آب و گــ  نــ
 بياراســــته چـــــون بـــــه نـــــوروز، بـــــاغ    بـــه چنـــدين فـــروغ و بـــه چنـــدين چـــراغ

ــروز  رو ــوهر دلفـــــ ــدر و گـــــ ــست روز    ان انـــــ ــنايي گرفتـــــ ــزو روشـــــ  كـــــ
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ــت     ز خــــــاور برآيــــــد ســــــوي بــــــاختر ــك روش راسـ ــن يـ ــد از ايـ ــر نباشـ  ...تـ
  )17: 1، ج1379فردوسي (

هاي گوناگون هلال ماه تا قرص و سرانجام  و دربارة آفرينش ماه نيز به شكل
  : محاق اشاراتي دارد

ــا     چچراغيـــست مـــر تيـــره شـــب را بـــسي     ــد تـ ــه بـ ــيچ   بـ ــز مپـ ــو هرگـ ــواني تـ   تـ
ــدا  ــردش بپيمايـــ ــي روز گـــ ــو ســـ  شـــــود تيـــــره گيتـــــي، بـــــدو روشـــــنا   چـــ

  )18: 1همان، ج (

هاي گوناگون از جمله نسخة خالقي مطلق و ترجمة الفتح بن  بيت دوم در نسخه
  .  مسكو هم الحاقي استةدر نسخ. علي البنداري، روايتي ديگرگون دارد

ــدا  ــردش بپيمايـــ ــي روز گـــ ــو ســـ ــدادو روز   چـــ   و دو شـــــــــب روي ننمايـــــــ
  )9: 1368فردوسي (

   )8: 1378فردوسي (« .يختفي يومين وليلتين كأنّ الدوران قد أبلاه«
ــدا  ــب روي ننمايــــــ ــايدا    دو روز و دو شــــــ ــردش بفرســــ ــه گــــ ــا كــــ  همانــــ

  )43: 1369فردوسي (

  :گويد  مي التنجيمصناعةالتفهيم لاوائل بيروني در 
و به مغرب باريك ديده آيد و دوري او از آفتاب همي شباهنگام نو پديد آيد به اول ماه 

. فزايد و روشني اندر تن ماه همي ببالد تا به ميانگاه مشرق و مغرب رسد به اول شب هفتم
و از آن پس آن . و روشنايي به نيمه آنچ ما را ديدار است از ماه چون نيم دايره شود

ون از اينجا بگذرد، دوري او از چ. روشنايي بيشتر شود از تاريكي تا به شب چهاردهم
آفتاب بديگر سو آغازد كاستن و به روشنايي او رخنه شود و كاهش پديد آيد تا روشنايي و 

  ) 83ـ 82: 1358بيروني ... (دوم و  و تاريكي اندرتن ماه برابر شود شب بيست
 .مانند همين بيت اخير نيز اشكالات معنايي وجود دارد شاهنامهدر برخي از ابيات 

 قبل مرجعي ندارد و آن ابيات در وصف تدر گردش در ابيا)  شِ-(زيرا ضمير «
 ،پيمايد شناسان قديم و جديد، گرِد خورشيد نمي خورشيد است و ماه به عقيدة كيهان

چون سي روز گرد آفتاب يا زمين پيمود، : گويد گاه مي آن. پيمايد بلكه گرد زمين مي
زيرا اين دو روز و دو . ه باز درست نيستدهد، ك دو روز و دو شب روي نشان مي
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» .شب كه ماه در محاق است، جزو سي روز گردش ماه است نه پس از آن سي روز
   )322 – 321: 1385ي يزرياب خو(

د مؤلفّ اعتقاد به الحاقي بودن بسياري از ابيات وصف آفتاب و ماه نناگفته نما
  . بط شده استدر نسخة خالقي مطلق نيز گردش به كسر اول ض. دارد

ــد آن ــد آيـــ ــك و زرد پديـــ ــاه باريـــ ــورد        گـــ ــشق خ ــم ع ــو غ ــسي ك ــشت ك ــو پ  چ
  )18: 1ج : 1379فردوسي (

  : ابوريحان بيروني گويد
 خوانند از بهر آن و نيز )»المنجمد«آخر ليله من الشهر (و وقت پنهاني او را بتازي سرِار 

  ) 83: 1358بيروني . (محاق خوانند كه روشنايي از وي سترده آيد
ستردگي و روشنايي اجتماع قمر است با خورشيد و مدت آن دو شب است و آن 

   )715: 1366مصفي (. اند الشعاع هم گفته را سرار و تحت
 هــــم انــــدر زمــــان او شــــود ناپديــــد       چـــــو بيننـــــده ديـــــدارش از دور ديـــــد
ــشتر    ــد بيــ ــايش كنــ ــب نمــ ــر شــ  تــــــرا روشــــــنايي دهــــــد بيــــــشتر      دگــ

ــست       ســــتبــــه دو هفتــــه گــــردد تمــــام و در ــود از نخـ ــه بـ ــردد كـ ــاز گـ ــدان بـ  بـ
ــك  ــبانگاه باريـــ ــر شـــ ــود هـــ ــر بـــ  تـــــر بــــه خورشــــيد تابنــــده نزديــــك       تـــ

ــاد        اونـــــــدِ داددبدينـــــــسان نهـــــــادش خ ــك نهـ ــدين يـ ــم بـ ــود هـ ــا بـ ــود تـ  بـ
  )18: 1، ج 1379فردوسي(

  شناسان در شاهنامه  جايگاه ستاره

وشني از بندي مشاغل و در ذكر پادشاهي جمشيد، به ر فردوسي در تقسيم
، نيساريان )آتوربان(شناسان و اينكه به كدام يك از طبقات اجتماعي كاتوزيان  هرستا

 كند، ياد نمياند،  وابسته) هوتوخوش(شي خوو اهتو) واستروش(، بسودي )ارتشتار(
 نقش اخترشناسان در دربار شاهان ة درباراين شاعر بزرگاما بدون ترديد اهتمامي كه 

هاي  ر و حضر و رايزني پيوسته با آنان، در برخي از داستانو همراهي ايشان در سف
 بسياري از وقايع شاهنامهدر «. شناسان است  دارد، نشان از مقام بالاي ستارهشاهنامه

 خوابگزاران معلوم وگويان  شناسان و پيش بزرگ تاريخي به ياري موبدان و ستاره
   )250ـ249: 1363صفا ( ».رأي پادشاهان و پهلوانان شده است
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ناپذير دربارند و نياز شاهان به  شناسان از اجزاي جدايي ها، ستاره در بيشتر داستان
شناسان و هنر و فضيلت  هميشه محسوس است و همواره از ستاره شاهنامهآنها در 

  . آنان سخن به ميان آمده است كه آخرين آنها رستم فرخزاد است
باري و وابسته به حكومت، رتبة گانة مردان در بندي سي اخترشناسان، در تقسيم

يكي جاماست، وزير  شاهنامهشناس  هاي ستاره ترين شخصيت دهم را دارند و ممتاز
» .اه ساساني استشگشتاسب، و ديگري رستم فرخزاد، سردار يزدگرد، واپسين شاهن

   )833 ـ 832: 1360سراّمي (
ا و تركيبات ه شناس و مترادف آنها اختر و اخترشناس از واژه ستاره و ستاره

ها و تركيبات در آن  براي نمونه برخي از ابياتي كه اين واژه. است شاهنامه پركاربردِ
  : شود كار رفته، آورده مي به

خواهد كه ضحاك  در داستان ضحاك، پس از خواب ترسناك او، ارنواز مي
  : اخترشناسان را براي تعبير خواب فرا خواند

ــران  ــن مهتــ ــرد كــ ــشوري گــ ــر كــ ــسونگران از   ز هــ ــان و افــــــــ   اخترشناســــــــ
ــر دســت كيــست  ــو ب  ز مــــردم شــــمار ار ز ديــــو و پريــــست      نگــه كــن كــه هــوش ت

  )55: 1، ج1379فردوسي (

  : در داستان سياوش
ــدآوران  ــيش گنـــ ــه از پـــ ــر كـــ ــتاره    و ديگـــ ــار ســــ ــردان  ز كــــ ــمر بخــــ  شــــ
ــدر  ــيش پـــ ــه پـــ ــتاره بـــ ــمار ســـ  همــــــي راندنــــــدي همــــــه در بــــــدر   شـــ

  )97: 3، جهمان(

گو با پيران  و خواست شهري بسازد، در گفت تان چون سياوش ميدر همين داس
  : شناسان ويسه و نظرخواهي از ستاره

ــاه  ــيد شـــــ ــان بپرســـــ  كـــه گـــر ســـازم ايـــدر يكـــي جايگـــاه        از اخترشناســـــ
ــود    ــسامان بـــ ــتم بـــ ــرّ و بخـــ ــا جنــــگ    از او فـــ ــار بــ ــر كــ ــود و گــ ــازان بــ  ســ
ــاد ايــ ـ      بگفتنــــد يكــــسر بــــه شــــاه گــــزين     ــده بنيـ ــست فرخنـ ــس نيـ ــه بـ  نكـ

  )104: 3همان، ج (

  : گوي سام با زال و گفت
ــك     ســــــتاره شــــــمر مــــــرد اخترگــــــراي ــر نيـــ ــرا ز اختـــ ــين زد تـــ  راي چنـــ
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 هــــم ايــــدر ســــپاه و هــــم ايــــدر كــــلاه   كــــه ايــــدر تــــو را باشــــد آرامگــــاه    
ــپهر   ــردان سـ ــم گـ ــر حكـ ــست بـ ــذر نيـ  هــــم ايــــدر بگــــسترد بايــــدت مهــــر       گـ

  )153: 1، ج1379فردوسي (

  : دهند ر ولادت رستم را به زال و رودابه ميشناسان خب وقتي ستاره
ــد    ــدان را بخوانــ ــشوري موبــ ــر كــ  پژوهيـــد هـــر كـــار و هـــر چيـــز رانـــد        ز هــ

ــين     آوران شناســـــــان و ديـــــــن  ســـــــتاره ــي و كـــــ ــواران جنگـــــ  آوران ســـــ
ــد  ــخ دهيـــ ــد و پاســـ ــر بجوييـــ  همـــــه كـــــار و كـــــردار فـــــرخ نهيـــــد   ز اختـــ

ــست     شناســـــــان بـــــــه روز دراز  ســـــــتاره ــاز جـــ ــمان بـــ ــي ز آســـ  ند رازهمـــ
ــتاره  ــان ســـ ــام نريمـــ ــن      شـــــمر بـــــه ســـ ــرد زريـ ــاي گـ ــت كـ ــين گفـ ــر چنـ  كمـ

ــراب و زال  ــت مهــ ــژده از دخــ ــو را مــ ــا       تــ ــادي همـ ــه شـ ــر دو بـ ــند هـ ــه باشـ  لكـ
ــان    ــي ژيـــ ــد پيلـــ ــن دو هنرمنـــ  ...بيايـــــد ببنـــــدد بـــــه مـــــردي ميـــــان    از ايـــ

  )181ـ180: 1همان، ج(

 ،وسي نقل شده استدر داستان پادشاهي گشتاسب، قسمتي كه از زبان دقيقي ت
گرانمايه جاماست به عنوان راهنماي گشتاسب، سر موبدان، شاه ردان، چراغ بزرگان 

  : بديل معرفي شده است شناس بي و اسپهبدان و سرانجام ستاره
ــتاره ــود   ســـ ــه بـــ ــناس و گرانمايـــ  ــ   شـــ ــا او بــ ــود  ه ابــ ــه بــ ــرا پايــ ــش كــ  دانــ

  )13:  6، ج همان(

  : گويي كند باره آيندة جنگ پيشخواهد در جايي كه شاه از جاماسب مي
ــار      ببايـــــدت كـــــردن ز اختـــــر شـــــمار    ــرا روي كــ ــر مــ ــي مــ ــويي همــ  بگــ
 كـــــرا بيـــــشتر باشـــــد اينجـــــا درنـــــگ   كـــه چـــون باشـــد آغـــاز و فرجـــام جنـــگ

  )10:  6همان، ج (

  : در داستان اردوان و گريختن اردشير
ــاه اردوان   ــه شـ ــد كـ ــان بـ ــس چنـ ــن    و زآن پـ ــان روشـــــــــ  روان ز اخترشناســـــــــ

ــاه خــــويش بيــــاو ــويش    رد چنــــدي بــــه درگــ ــر و راه خــ ــست اختــ ــي بازجــ  همــ
  )125ـ 124:  7همان، ج (

  : روان در پادشاهي كسري نوشين
ــست    ــاه نشـ ــده جايگـ ــه شـ ــون پردختـ  برفتنــــد بــــا زيــــج رومــــي بــــه دســــت   چـ

ــران      شناســــــــان و كنــــــــدآوران ســــــــتاره ــشان سـ ــد زيـ ــه بودنـ ــس كـ ــر آنكـ  هـ
ــر    ــود مهــ ــرا بــ ــر كــ ــا هــ ــود تــ ــسر   بفرمــ ــپهرببخــــــشيد يكــــ ــمار ســــ   شــــ
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 ز كــــــردار خاقــــــان و پيونــــــد شــــــاه   همــــي كــــرد موبــــد بــــه اختــــر نگــــاه
 همــــــان گــــــردش اختــــــر ســــــودمند   چنــــــين اســــــت راز ســــــپهر بلنــــــد

  )81:  8، ج 1379فردوسي (

  : در داستان اردوان و گريختن اردشير
ــاه اردوان   ــه شـ ــد كـ ــان بـ ــس چنـ ــن   و زآن پـ ــانِ روشـــــــــ  روان از اخترشناســـــــــ

ــا  ــويش      ه خــــويشبيــــاورد چنــــدي بــــه درگــ ــر و راه خـ ــست اختـ ــاز جـ ــي بـ  همـ
  )125 ـ 124:  7همان، ج (

هاي شاخص رستم فرخزاد،  در قسمت پادشاهي يزدگرد سوم، يكي از ويژگي
  : دانستن موقعيت ستارگان است

ــتاره ــوش  ســ ــسيار خــ ــود و بــ ــمر بــ ــوش      شــ ــاده دو گــ ــد نهــ ــار موبــ ــه گفتــ  بــ
ــتاره   بدانـــــست رســـــتم شـــــمار ســـــپهر    ــا دا   ســ ــود و بــ ــمر بــ ــرشــ  د و مهــ
ــت  ــر گرفـــ ــلاب و اختـــ ــاورد صـــ ــت     بيـــ ــر گرفــ ــر ســ ــت بــ ــلا دســ  ز روز بــ

  )313:  7، ج همان(

در مورد «.  گاهي به جاي درفش كاويان، اختر كاويان به كار رفته استشاهنامهدر 
كاربرد دارد ـ گويا  شاهنامهان ـ كه به جاي درفش كاويان در ي اختر كاوةوجه تسمي

زنند، خود درفش را هم اختر  كه بر بالاي درفش مي) اي ستاره(به واسطة اختر 
   )40: 1363 ننوشي(» . كلر اطلاق جزء ب؛اند گفته

  
  ابزار نجومي شاهنامه 

  : كنند اخترشناسان براي رصد ستارگان از ابزار زير استفاده مي، شاهنامهدر 
  : جام

ــد      يكــــي جــــام بــــر كــــف نهــــاده نبيــــد  ــشور بديــ ــت كــ ــدرون هفــ ــدو انــ  بــ
  )43: 1، ج 1379فردوسي (

  : جام كيخسرو
ــود    ــدون نمـ ــسرو ايـ ــام كيخـ ــو در جـ ــد زود    چـ ــوانم دوانيــــــ ــوي پهلــــــ  ســــــ

  )49: 1، جهمان(
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  : نما جام گيتي
ــن آن  ــواهم مــ ــبخــ ــاي ام گيتــــيجــ  پـــاي ه شـــوم پـــيش يـــزدان بباشـــم بــ ـ      نمــ

  )42: 1، ج1379فردوسي (

  ): مخففّ اسطرلاب(صلاّب 
  گـــردد بـــه مهـــرصـــلاّب تـــا بـــر كـــهه بـــ   همــــــي بــــــاز جــــــستند راز ســــــپهر

  )257:  5همان، ج (

   ،ام جمجاگرچه گروهي از شاعران و عرفا از جام تعبيراتي لطيف چون 
نما، آيينة اسكندر و گاهي شراب و دل  نما، جام جهان جمشيدي، آيينة گيتيجام 
نما و  ينما، جام گيت جم، جام جهان هاي جام هايي به نام برخي هم مجموعه. دارند
نما نزد فردوسي همان اسطرلاب يا آلت  اند، اما جام گيتي گر ترتيب دادههاي دي  عنوان

  . هندوي يا هندسي است
كند به چهار چيز آگاهي و احاطة  در داستان اسكندر، جايي كه فيلسوفي ادعا مي

آورنده  اگرچه چگونگي ساخت و پديد. كامل دارد، از جام سخن به ميان آمده است
 اين وسيلة نجومي آمده، متفاوت است، اما اين امر ةها دربارچه در ديگر جا آن با آن

خود از آگاهي و شناخت فردوسي و مطالعة منابع پيشين در اين موضوع حكايت 
  . دارد

ــت     ــاه گفـ ــان شـ ــسوف آن زمـ ــدان فيلـ ــت       بـ ــد نهفـ ــن نبايـ ــش از مـ ــن دانـ ــه ايـ  كـ
ــست؟    ــام چيـ ــن جـ ــزايش آب ايـ ــه افـ ــست      كـ ــت هندويــ ــر آلــ ــست و گــ  نجوميــ

  )31: 7ج، همان(

 ةزياد«. ضبط شده است» هندسيست«داري، ندر برخي منابع از جمله ترجمة الب
   )7: 2، ج1378فردوسي (» الماء في هذا الجام مستنده الي النجوم ام الهندسه؟

ــدار      چنـــــين داد پاســـــخ كـــــه اي شـــــهريار ــه مــ ــام را خوارمايــ ــن جــ ــو ايــ  تــ
ــرده    ــاليان كـ ــسي سـ ــن در بـ ــه ايـ ــد كـ  انــــد ا بــــردههــــ بــــدين در بــــسي رنــــج   انـ

ــشوري  ــر كـــــ ــان هـــــ ــ   ز اخترشناســـــ ــري ه بــ ــامور مهتــ ــد نــ ــه بــ ــايي كــ  جــ
ــرد  ــام كــ ــين جــ ــر كيــــد بودنــــد كــ ــب لاژورد     بــ ــپيد و شـــــ ــه روز ســـــ  بـــــ

ــتند    داشــــتند همــــي طبــــع اختــــر نگــــه    ــن روز بگذاشـــــ ــراوان در ايـــــ  فـــــ
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ــو از مغن ــتــ ــشان يــ ــن نــ ــر ايــ ــن    اطيس گيــ ــرد ز آهــ ــسي كــ ــه او را كــ ــشان كــ  كــ
  )31: 7ج  ،1379فردوسي (

  : گويد غزني مي
يا كيدنيا يا سيدينوس خوانده شده  كيد دانشمند نجومي كه در تاريخ علوم به نام كيدنو

النهرين زندگي  ها در خوزستان، بابل، آشور كلده و بين در دوره يعيلامي) م.  ق838. (است
تان فردوسي در داس.  آمده است(olmstead)شرح كار او در تاريخ امپراتوري ايران . كرد مي

پادشاهي اسكندر و پادشاهي اردشير او را هندي خوانده است و در جاي ديگر هم كيد 
  )28: 1363غزني . (هندي گفته است

ــس  ــتيم كــ ــدي فرســ ــد هنــ ــوي كيــ ــه دانـــــش   ســ ــادرس كـــ  پژوهـــــست و فريـــ
 در شــــــــــــادماني و راه گزنـــــــــــــد    بدانـــــــد شـــــــمار ســـــــپهر بلنـــــــد

  )64:  7، ج1379فردوسي (

 دانشمند (hipparquse) اختراع اسطرلاب به ابرخس ،ينمجموعة مقالات دكتر معدر 
اي يوناني از  قرن دوم پيش از ميلاد، نسبت داده شده است و اصل آن را كلمه

)astron= ستاره و lambanein=اند و معني تركيبي آن تقدير ستارگان  دانسته)  گرفتن
 آن ةاستفادي كه از اسطرلاب آمده است، شكل، جنس و موارد هاي در تعريف. است

   :به خوبي آشكار شده است
روي آن . شود اسطرلاب، كاسه، جام و يا بشقابي است كه از گل پخته يا فلز ساخته مي

 مسأله نجومي را حل 50توان تحقيق  خطوط و نقوشي است كه با استفاده از آن خطوط مي
 كه در عربي داراي خطوطي بوده است. شود  خوانده ميplani-sphereامروزه به نام . كرد

اروپاييان پارابل و در فارسي خطوط ساغري و . المقنطرات و يا خطوط سهمي گويند
  )  355: 1368معين . (نصير هم آن را به شكل المغني نام گذاشته است خواجه

  : گويد و غزني نيز مي
كننده سه عامل زماني، فلكي و مكاني است كه به مطالعة طلوع و غروب  اين خطوط تعيين

ها، عمق درياها   شمسي و حركت ستارگان و سيارگان، فواصل ارتفاع كوهةرات منظومسيا
  ) 30ـ 29: 1363زني غ. (پردازند مي... و

نما را عبارت از همين اسطرلاب دانسته است و  ، جام جهانبرهان قاطعمؤلف 
  . فرس، فلس، قطب ناميده استعنكبوت، عضِاده، ام، صفايح، : گانة آن را اعضاي هفت
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 اين لغت را يوناني دانسته است و آن را مركب از استرن و لامبانين  دهخداةنام لغت
مبدع آن را ـ . شناسد مي...  وضع ستارگان و ةبه معني اخذ و گرفتن ستاره، مشاهد

 پسر ادريس پيامبر و با ، مجموعه مقالات دكتر معينخلاف نظر فردوسي و مطالب 
  . ي دانسته استارسطاطاليس يعني ترازوي آفتاب يك

  : آورده است التفهيم ترين منجم عصر فردوسي، در ابوريحان بيروني، بزرگ
   )285: 1358بيروني (. ي نجوم ا آيينهي  اين آلتي است يونانيان را نامش اسطرلايون

  . ياب است ي اصفهاني آن را از پارسي بيرون آورده، كه نامش ستاره و حمزه
هاي ديگر هم خوانده  ردوسي اين آلت هندسي را با ناماما همانگونه كه ياد شد، ف

بيشترين جايي كه اشارات صريح و روشني به آن شده است، داستان بيژن و . است
شود  در اين داستان وقتي كيخسرو از جريان به چاه انداختنِ بيژن آگاه مي. منيژه است
  :  خواهد نما را مي جام گيتي

ــي  ــام گيتــ ــن آن جــ ــواهم مــ ــاي بخــ  ايپــ ـوم پـــيش يـــزدان بباشـــم بـــه     شـــ   نمــ
ــد را     ــدو انــ ــشور بــ ــت كــ ــا هفــ ــشو را     كجــ ــر كـــ ــوم هـــ ــر و بـــ ــنم بـــ  ببيـــ
ــويش    ــان خــ ــر نياكــ ــرين بــ ــنم آفــ  گزيـــــده جهانـــــدار و پاكـــــان خـــــويش   كــ

ــوي ــست  مبگــ ــا بيژنــ ــر كجــ ــو را هــ ــست       تــ ــرا روشنـ ــن مـ ــدرون ايـ ــام انـ ــه جـ  بـ
  )42:  5، ج1379فردوسي (

ذكري از انتساب جام به جمشيد  امهشاهنبايد به اين نكته توجه داشت كه در 
از جمله دلايلي كه براي احتمال خلط اين موضوع وجود دارد، اين . نيامده است

است كه شهرت جم بيش از كيخسرو بوده است و از سوي ديگر مسلمانان او را با 
چنين در روايات پيدايش شراب، جام به  اند وهم يل يكي دانستهياسرا پيامبر بني

  . ب بوده استجمشيد منسو
  : كند بين به كيخسرو بيان مي  مواردي را از انتساب جام جهانشرفنامهنظامي هم در 

ــان   ــام جهـ ــه جـ ــان   كـ ــت كيـ ــين و تخـ ــرخ    بـ ــرّ فـــ ــي فـــ ــان چگونـــــست بـــ  پيـــ
ــ   كليــــدي كــــه كيخــــسرو از جــــام ديــــد ــد ةدر آيينـــ ــست آن كليـــ ــت تُـــ   دســـ
ــام    ــاموس و ن ــه ن ــي ك ــست فرق ــن ني ــز اي ــسر    ج ــي و خــ ــه بينــ ــو ز آيينــ ــامتــ  و ز جــ
ــد   ــيش خوانـــ ــه را پـــ ــاس فرزانـــ  بـــين نـــشاند  بـــه نزديـــك جـــام جهـــان      بلينـــ
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ــام  ــين جــ ــت از وي در آيــ ــر خواســ ــام    نظــ ــاز گويـــــد تمـــ ــا راز او بـــ  كـــــه تـــ
ــسروم  ــام كيخــــــ ــده جــــــ  تـــو ايـــن جـــا نـــشين تـــا مـــن آن جـــا روم   پژوهنــــــ

  )328 ـ327:  ب1378نظامي (

  :  استدر نزد ديگر شاعران نيز انتساب جام به كيخسرو آمده
ــداختي       گوي خـوبي بـردي از خوبـان خلـخ، شـادباش       ــياب ان ــب كافراس ــسرو طل ــام كيخ  ج

  )331: 1369 حافظ(

ــن   ــاطر مــ ــت خــ ــسرو اســ ــام كيخــ ــكار    جــ ــات آشــــ ــد راز كائنــــ ــه كنــــ  كــــ
  )202: 1373خاقاني (

  : شاهنامههاي  موارد ديگري از توجه فردوسي به جام در خلال داستان
ــدش     ــراز آمــ ــرخّ فــ ــوروز فــ ــو نــ  دان جــــام روشــــن نيــــاز آمــــدش   بــــ   چــ
ــد      يكــــي جــــام بــــر كــــف نهــــاده نبيــــد  ــشور پديــ ــت كــ ــدرون هفــ ــدو انــ  بــ
ــد   ــپهر بلنــــ ــشان ســــ ــان و نــــ ــد     زمــــ ــون و چنـ ــه و چـ ــدا چـ ــرده پيـ ــي كـ  همـ
ــسره    ز مـــاهي بـــه جـــام انـــدرون تـــا بـــره      ــه يكــــ ــر همــــ ــده پيكــــ  نگاريــــ
ــو كيـــوان و بهـــرام و ناهيـــد و شـــير     ــر     چـ ــاه زيـ ــر و مـ ــر از بـ ــيد و تيـ ــو خورشـ  چـ

ــودني ــه بـــ ــد را  همـــ ــدو انـــ ــا بـــ ــدار    هـــ ــدي جهانــــــ ــسونگرابديــــــ  افــــــ
ــد    ــي بنگريـ ــشور همـ ــت كـ ــر هفـ ــه هـ  ز بيــــژن بــــه جــــايي نــــشاني نديــــد       بـ

ــان    نمــــاي كنــــون شــــاه بــــا جــــام گيتــــي  ــيش جهـ ــه پـ ــه  بـ ــد بـ ــرين شـ ــاي آفـ  پـ
 بــــه جــــشن كيــــان هرمــــز فــــرودين       چــــه مايــــه خروشــــيد و كــــرد آفــــرين 

ــا  ــو در جـ ــود  مچـ ــدون نمـ ــسرو ايـ ــوي په    كيخـ ــد زودســــــ ــوانم دوانيــــــ  لــــــ
  )49 ـ 42:  5، ج1379فردوسي (

زيج؛ با اول مكسور و سكون ثاني و جيم ابجد، معربَ زيك است و آن كتابي 
: برهان قاطع(. باشد كه منجمان احوال و حركات افلاك و كواكب را از آن معلوم كنند

   )ذيل واژه
در اين زبان . شته استاصل آن از زبان پهلوي است كه در زمان ساسانيان رواج دا

سپس ايرانيان اين اسم را . به معني تارهاي پارچه است كه در ميان آنها پود بافته شود
هاي قائم جداول عددي با تارهاي نساجي بر اين جدول  به ملاحظة شباهت خط

 گيرد از روي آن صورت ميكه اين كتب جدول رياضي و هر محاسبه نجومي . نهادند
  )355: 1366مصفي (. پهلوي زيك به معني تقويم استدر .  شامل استرا
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ــطرلاب ــودار زيـــــــچ و اســـــ  دركــــــشيدي ز روي غيـــــــب نقـــــــاب    وز نمـــــ
  )61:  ج  1378نظامي (

 شــــب چهــــارم ذي حجــــه ســــنه ثــــاميم   بــه حكــم دعــوي زيــج و گــواهي تقــويم     
  )352 :1 ج،1372انوري (

ــ ــتندههمـــ ــرلاب برداشـــ ــج و صـــ ــتند       زيـــ ــه بگذاشــ ــك هفتــ ــار يــ ــر آن كــ  بــ
  )3: 3، ج1379فردوسي (

  : داستان جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب
ــج   شـــــمر پـــــيش دو شـــــهريار   ســـــتاره ــشه و زيـــ ــار  پرانديـــ ــر كنـــ ــا بـــ  هـــ

ــر       همــــــــي بازجــــــــستند راز ســــــــپهر ــه مهـ ــردد بـ ــه گـ ــر كـ ــا بـ ــصلاب تـ  بـ
ــود  ــاره بــ ــگ نظّــ ــدر آن جنــ ــپهر انــ ــتاره   ســ ــود    ســ ــاره بــ ــخت بيچــ ــمر ســ  شــ

  )257:  5، جهمان(

  : داستان اردوان
ــاه اردوان    وز ــه شـ ــد كـ ــان بـ ــس چنـ ــن    آن پـ ــان روشـــــــــ  روان ز اخترشناســـــــــ

ــاه خــــويش  ــويش    بيــــاورد چنــــدي بــــه درگــ ــر و راه خــ ــست اختــ ــي بازجــ  همــ
ــهريار     هــــا بــــر كنــــار   برفتنــــد بــــا زيــــج   ــرِ شــــ ــزك بــــ ــاخ كنيــــ  ز كــــ

ــد ــپهر بلنـــــــ  همـــان حكـــم او بـــر چـــه و چـــون و چنـــد   بگفتنـــــــــد راز ســـــــ
  )125 ـ 124: 7همان، ج (

شماري ايرانيان باستان، موضوع ديگري است كه در كنار  گاهشناخت دقيق 
چنين آگاهي از  و هم شاهنامهاطلاّعات فراوان فردوسي از نجوم و بازتاب آن در 

قابل  ،شاهنامهبروج، صور فلكي، موقعيت، سعد و نحس ستارگان و ابزار نجومي 
  . تأمل است

  ) شماري ايرانيان باستان گاه(شناخت روزها 

 و براي آنها ندخواند گانة ماه را هر كدام با نامي مي ان باستان روزهاي سيايراني
به عنوان نمونه روز دوم . ساختند اي از جمله جشن برپا مي صفاتي و گاه مراسم ويژه

شد و آن را جشن  گان يا بهمنجنه گفته مي  بهمن هر ماه كه بهمن نام داشت،
هاي ديگري چون  جشن. شد  گرفته ميروزي كه نام ماه داشت نيز جشن. گرفتند مي
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شد و روزها،  نزد ايرانيان گرامي داشته مي... مهرگان، فروردگان، نوروز، سده، يلدا و 
   )139: 2537رضي (. ها و گاهنبارها قابل توجه بود ماه

هرمزد ـ بهمن ـ ارديبهشت ـ شهريور ـ : شد سي روز ماه اين گونه خوانده مي
بĤذر ـ آذر ـ آبان ـ خورشيد ـ ماه ـ تير ـ گوش ـ  رداد ـ دينسپندار مذ ـ خرداد ـ ام

دي بهمر ـ مهر ـ سروش ـ رشن ـ فروردين ـ بهرام ـ رام ـ باد ـ دين بدين ـ دين ـ 
اين روزها در . كه شش روز است. ارد ـ ارشتاد ـ آسمان ـ زامياد ـ مهراسپنذ ـ انيران

وهشتواشيت و امشاسپندان خوانده شده   هاي اهنود، اشتود، وهوخشتر،  با نامالتفهيم
  )234: 1358بيروني (. است

بعضي ديگر از شعرا به نام روزها اشاراتي دارند كه از جمله آنها مسعود سعد 
سلمان است كه در وصف سي روز ماه، سي قطعه شعر زيبا سروده است كه به چند 

  : شود بيت نمونه بسنده مي
ــزد  ــروز اورمـ ــسار  امـ ــار ميگـ ــت اي يـ ــام      اسـ ــن و آن ج ــازگي ك ــز و ت ــبرخي ــاري م   بي

ــستان  ــنم دلـــــ ــن روز اي صـــــ ــتان    بهمـــــ ــق در بوســــ ــا عاشــــ ــشين بــــ  بنــــ
 بـــــا همـــــه لهـــــو و خرمـــــي مقـــــرون   ارُد روز اســـــــت فـــــــرخ و ميمـــــــون

  )667 ـ 659: 1339مسعود سعد (

منش،  نيك= vahumanahوهومن : امشاسپندان نيز با اين اسامي خوانده شده است«
بهترين راستي = asha-vahishtaاش وهيشت .  و بهمن در پارسينيك منشي در اوستا

تسلط و = khashathrahravairyaخشتهروئيري . در اوستا و ارديبهشت در فارسي
انديش و  درست= spentaarmaitaتي  آرمئي سپنت. سلطنت و شهرياري، شهريور

ايت تكامل ـ كمال، رسايي نه= haurvatatهئوروتات .  سپندار مذ و اسفند  پارسايي،
هر كدام از امشاسپندان . مرگي، امرداد و مرداد جاوداني، بي= ameretatامرتات . خرداد

 akamanahديواك مناه يا اك منه . هم رقيبي داشته كه موجودي اهريمني بوده است

در اوستا «. )125 ـ 124: 1358بيروني (» .يعني منش بد و زشت مقابل بهمن بوده است
ه اوستا اغلب روزهاي ماه و امشاسنپدان را مخاطب قرار داده، قسمت يسنا و خرد
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ارد نيك شيد بزرگوار و زورمند : خواهند  ياري مي]از آنان[كنند و  آنان را ستايش مي
: 2535دوستخواه ( ».ستاييم انيران جاوداني را مي. ستاييم خوب بالاي بخشايشگر را مي

  )347 ـ 346
، به روزها نامه زراتشتت كه در منظومة خود، زرتشت بهرام پژدو ديگر شاعري اس

  : و امشاسپندان اشاره دارد
ــداي      راي بيامـــــد بـــــه زرتـــــشت پـــــاكيزه    ــر خــ ــه امــ ــن بــ ــان روز بهمــ  همــ

 بدانگـــــه كـــــه همـــــراه زو در گذشـــــت   بــــه پــــيش آمــــدش فــــرخّ ارديبهــــشت
ــهريور امـــــشاسفند    ــرد شـــ ــه كـــ ــد      نگـــ ــر ز پنـ ــي پـ ــا دلـ ــدش بـ ــيش آمـ ــه پـ  بـ

ــاي ب  ــشت از آنجـ ــو زرتـ ــت رويچـ ــ   رگاشـ ــيش اوي اهمانگـــ ــد پـــ ــرداد شـــ  ه خـــ
  )43 ـ 41: 1338بهرام پژدو (

  : كنيم نگاه فردوسي را به اين روزها و نقش و تأثيرشان مرور مي
ــاه   ــدين پايگــ ــادت بــ ــزد بــ ــو هرمــ  چـــــو بهمـــــن نگهبـــــان فـــــرخّ كـــــلاه   چــ
 راي پيــــر هــــش و بــــا نگهبــــان تــــو    همــــــه ســــــاله ارديبهــــــشت هژيــــــر

ــ ــر  وچـــ ــاد پيروزگـــ ــهريورت بـــ ــر      شـــ ــرّ و هنـــ ــي و فـــ ــام بزرگـــ ــه نـــ  بـــ
ــاد   ــو بــــ ــبانِ تــــ ــفندارمذ پاســــ  روان تــــو بــــاد  خــــرد جــــان روشــــن     ســــ
ــاد      چــــو خــــردادت از يــــاوران بــــر دهــــاد ــوم شــ ــر و بــ ــاش از بــ ــرداد بــ  ز مــ
ــواد   ــسته بــــ ــزدت خجــــ ــواد     دي و اورمــــ ــسته بــ ــو بــ ــر تــ ــدي بــ ــر بــ  در هــ
ــده روز  ــروز و فرخنــــ ــت آذر افــــ  فــــروز تــــو شــــادان و تــــاج تــــو گيتــــي   ديــــ

  )53:  5، ج1379فردوسي (
رهسپار م پدر خويش با سپاهي به اروندرود در داستان ضحاك، فريدون براي انتقا

  : شود مي
ــرداد روز  ــه خــ  فــــروز بــــه نيــــك اختــــر و فــــال گيتــــي   بــــرون رفــــت خــــرمّ بــ

  )66: 1همان، ج(

ي رن جمـشيد و برگـزا     تنـش   و در داستان جمـشيد در ضـمن اشـاره بـه برتخـت             
كه نوروز يادگاري از آن روز هرمز فـروردين، يعنـي يكـي                اين هاي نوروزي و    جشن

  : گويد گذاري جمشيد است، مي ين با تاجدر اول ماه فروزشدن رو
ــين     ســـــر ســـــال نـــــو هرمـــــز فـــــرودين ــج روي زمـــــ ــوده از رنـــــ  برآســـــ
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ــشاندند   ــوهر افــ ــر گــ ــشيد بــ ــه جمــ  مــــــر آن روز را روزِ نــــــو خواندنــــــد      بــ
  )240: 1، ج1379فردوسي (

  : روان  كسري نوشيندر پادشاهي
ــهر   ــرداد شــ ــه خــ ــرام روز و بــ ــه بهــ  كــــه يــــزدانش داد از جهــــان تــــاج بهــــر    بــ

  )58:  8همان، ج (

  : در پادشاهي شيرويه
ــي ج     روز ديو كـــــه چـــــون مـــــاه آذر بـــــد ــو باشـــ ــان را تـــ ــداركيهجهـــ  انـــ

ــر     ــاه مهــ ــر مــ ــسته ســ ــه روز خجــ ــر    بــ ــاي چهــ ــچ منمــ ــرنج ايــ ــوش و بــ  بكــ
  )264: 9، ج همان(

  صور فلكي و بروج آشنايي با 

اند، دخالت  يكي از نكاتي كه شاعران و نويسندگان همواره به آن توجه كرده
برخي از اين شاعران . بر سرنوشت انسان است) پدران برين(ستارگان و آباي علوي 

بر اين باورند كه هرگونه پيروزي و كاميابي يا به عكس شكست و نافرجامي از سوي 
. اند راي هر كدام از آنها ويژگي يا كاري را منظور نمودهگانه است و ب افلاك هفت

زهره يا ناهيد خيناگر فلك، زحل و مريّخ جنگاوران . عطارد يا تير، دبير فلك است
  : فلك و نحس مطلق هستند

ــم    ــت منحوســ ــالع اســ ــم و طــ ــوارم     محبوســ ــت خونخــ ــر اســ ــوارم و اختــ  غمخــ
  )356: 1339مسعود سعد (

ــوي     ــاي علــ ــشفقند آبــ ــن نامــ ــه مــ  چــــو عيــــسي زان ابــــا كــــردم ز آبــــا       بــ
  )15: 1373 خاقاني(

اگرچه فردوسي به حكم .  اين مطلب در آثار بيشتر شاعران به تناسب آمده است
به و اختيار قائل است انسان براي گرايش به مذهب شيعه و نزديكي به معتزله، 

م هستي زير هايي از عال عدالت خداوند و سرانجام اين كه افلاك نيز به عنوان پديده
 در حال حركتند و از خود اراده و اختياري ندارند كه ياي منظم و برتر نظر اراده

ـ شايد به تأثير از  شاهنامهاما باز در باور دارد، بتوانند زندگي ديگران را رقم زنند، 
چنان  هم. خوريم هاي زروانيسم ـ به موارد زيادي از نگرش تأثير افلاك برمي انديشه
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ـ كه از نظر زماني و ) شيعة سبعيه( ناصرخسرو قبادياني، ديگر شاعر شيعي ةكه دربار
اي با حكيم توس ندارد و خويش را به عنوان يك حكيم و  حتي مكاني چندان فاصله

در بعضي از قصايدش نگاهي دوسويه به تأثير كه بينيم   مي ـمتكلمّ نشان داده است
  .افلاك بر زندگي انسان دارد

  : ا مطلعاو در قصايدي ب
ــرا    ــرده س ــن پ ــر اي ــه ب ــدبر ك ــت م  يـــد؟يتـــا چنـــد چـــو رفتيـــد دگـــر بـــاره برآ   يدياي هف

  )446: 1378ناصرخسرو (

 ســــري را بــــرون كــــن ز ســــر بــــاد و خيــــره   نكـــــوهش مكـــــن چـــــرخ نيلـــــوفري را   

  )142: همان(

اطلاعات مفيدي درباره تأثير افلاك ارائه داده است، اما آن را نه در عرض تدبير و 
  . داند  بلكه مسخرّ انسان مي،ار انساناختي

ــري را      بـــــري دان ز افعـــــال چـــــرخ بـــــرين را ــوهش بـــ ــا نكـــ ــشايد ز دانـــ  نـــ
ــد     ــويش را ب ــر خ ــي اخت ــود كن ــو خ ــو ت ــري را      چ ــك اختـ ــشم، نيـ ــك چـ ــدار از فلـ  مـ

  )142: همان(

ــد       سوي حكمـا قـدر شـما سـخت بـزرگ اسـت             ــودش مايي ــبب ب ــت س ــه حكم ــه ب ــرا ك  زي
ــم    ا كـه پديـد اسـت      مر صورت پر حكمـت مـا ر        ــرخ قلـ ــر چـ ــيم بـ ــاي حكـ ــد هـ  الحكماييـ

  )446: همان(

خنـدان،  : حمل. هايي دلالت دارد    ها و روش    ها، هر كدام بر خوي      در شناخت برج  
زن،  دورانـديش، كاهـل، دروغ    :  ثور . ....آلود  منش و خشم    سخنگوي، ملك طبع، بزرگ   

 بقية بروج نيز بر همين .)327 ـ 326: 1358بيروني (مكرگر، جماع دوست و احمق است 
زحـل و مـريّخ     « سعد و نحس ستارگان بنا به اعتقاد گذشـتگان،           بارةدر. روش هستند 

مشتري و زهـره    . اند، علي كلّ حال؛ زحل، نحس بزرگ و مريّخ نحس كوچك            نحس
مشتري برابر زحل است و بر گشادن       . مشتري سعد بزرگ و زهره سعد خرُد      . سعدند

. و آفتاب هم سعد اسـت و هـم نحـس          . ه برابر مريخ اندر   بندهاي او از منحست زهر    
عطارد بـا سـعود،     . نزديك به هم كه بود، نحس است      . چون از دور بنگرد، سعد باشد     
دست با آن ساره دارد كه با وي اسـت و چـون تنهـا               . سعد است و با نحوس، نحس     
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قمـر بـه ذات خـويش سـعد اسـت و            . تر است   تر و نزديك    باشد به سعادت گرايسته   
 .)356: 1358بيرونـي   (» گردد از جهت زودي در حـركتش        نهادش از ستارگان زود همي    

هاي گونـاگون سـيارات و بـروج           نيز خواص و ويژگي    فرهنگ اصطلاحات نجومي  در  
  : آمده است

 د عطار،در اساطير يوناني و روم. عطارد، هرمس و رومي آن مركور و فارسي آن تير است
هاي آنها  ير فلك، پيك خدايان دارد و حامل فرمانصفاتي چون دب. فرزند زئوس است

 عطارد سپهبد در مشرق است و در مقابل او، تيشتر با شعراي يماني ،در بندهشن. است
در مدلولات كواكب نيز عطارد كوكب حكما، طبيبان، منجمان، شعرا . آرايي كرده است صف

امي زمين و آناهيتا شكل ديگر ايزد م ]ارديسور [ناهيد، بيدخت ناهيد با صفت . و اذكيا است
منجمان احكامي اين ستاره . عيب، از فرشتگان نگهبان آب بوده است آن به معني پاك و بي

... را كوكب زنان و امردان و مخنثّان و اهل زينت و تجمل و لهو و شادي و طرب و عشق 
  )345 و 512 ـ 511: 1366مصفي (. اند گرفته

  : گويد تن كيومرث چنين ميفردوسي در داستان به تخت نشس
 جهــــان گــــشت بــــا فــــرّ و آيــــين و آب    چــــو آمــــد بــــه بــــرج حمــــل آفتــــاب
ــسره      بتابيـــــد از آن ســـــان ز بـــــرج بـــــره    ــشت از آن يكـ ــوان گـ ــي جـ ــه گيتـ  كـ

  )28: 1، ج1379فردوسي (

نام «. رسد خورشيد در برج بره ـ كه برج و منزل اول خود است ـ به شرف مي
همچون . ابتدا از اعتدال بهاري كني حمل استنخستين صورت آن هرگاه كه 

» .خفته همي نگرد تا دهان او بر پشت شده است و دوم صورت ثور گوسفندي نيم
  )90: 1358بيروني (

ــسره    ز مـــاهي بـــه جـــام انـــدرون تـــا بـــره      ــه يكــــ ــر همــــ ــده پيكــــ  نگاريــــ
ــو كيـــوان و بهـــرام و ناهيـــد و شـــير     ــر     چـ ــاه زيـ ــر و مـ ــر از بـ ــيد و تيـ ــو خورشـ  چـ

ــه  ــودنيهمـــ ــدو بـــ ــا بـــ ــد هـــ ــسونگرا   را انـــ ــدار افــــــ ــدي جهانــــــ  بديــــــ
  )46 : 5، ج1379فردوسي (

 هاي نما و برج  جام گيتيةگونه كه گذشت ـ فردوسي دربار  ـ آن در همين داستان
در داستان دوازده رخ و در پاسخ خسرو . دهد فلكي و سيارات اطلاعات بسياري مي
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  : كه به وسيله هجير براي طوس فرستاده شده است
ــود   ــنايي نمـــ ــو را روشـــ ــر تـــ  ز دشــــــــمن بــــــــرآورد ناگــــــــاه دود   از اختـــ

  )142: 5، ج1379فردوسي (

  : در داستان جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب
ــسره يب   چــــو خورشــــيد ســــر زد ز بــــرج بــــره  ــين يكـــــ ــت روي زمـــــ  اراســـــ
ــپهر   ــردد ســ ــه گــ ــر كــ ــا بــ ــيم تــ ــر        ببينــ ــاج مهـ ــر از تـ ــر سـ ــد بـ ــر نهـ ــرا بـ  كـ

  )262 ـ 256 : 5همان، ج (

  : آورد در ابتداي داستان بوزرجمهر را به درگاه مي
ــاو       چـــو خورشـــيد بـــر زد ســـر از بـــرج گـــاو ــروش چگـ ــد خـ ــر آمـ ــو بـ ــر سـ  ز هـ
ــاب   ــير آفتـ ــرج شـ ــر از بـ ــر زد سـ ــو بـ ــالود خــــــــواب   چـ  بباليــــــــد روز و بپــــــ
ــره    ــرج بــــ ــدر آورد بــــ ــر انــــ ــسره     بزيــــ ــد يكــ ــين زرد شــ ــا زمــ ــين تــ  چنــ

  )110:  8همان، ج (

هاي شاخص رستم فرخزاد،  رد سوم، يكي از ويژگيدر قسمت پادشاهي يزدگ
  : دانستن موقعيت ستارگان ذكر شده است

ــا را بــ ـ     ز چــــــارم همــــــي بنگــــــرد آفتــــــاب ــگ مـ ــزين جنـ ــتاب دكـ ــد شـ   آيـ
 نــــــشايد گذشــــــتن ز چــــــرخ بلنــــــد   ز بهـــرام و زهــــره اســـت مــــا را گزنــــد  
ــت    همــــان تيــــر و كيــــوان برابــــر شدســــت ــر شدســ ــرج دو پيكــ ــه بــ ــارد بــ  عطــ

  )313:  9جهمان، (

عطارد و دوپيكر، هرمس، مركور، تير و در اساطير يونان و روم فرزند زئوس 
كرده است و خداي فصاحت،  هاي ايشان را حمل مي پيك خدايان بوده، فرمان. است

دبيري و تجارت و يار مسافران و دزدان است و ارواح مردگان را در دوزخ هدايت 
   )521 و 511: 1366مصفي (. له خانه عطارد استنيز مانند سنب) دوپيكر(جوزا  .كند مي

ــت      هستم عطـارد، ايـن دو قـصيده دو پيكـر اسـت             ــوتر اسـ ــر نكـ ــاردت ز دو پيكـ  لاف عطـ
  )43 :1373 خاقاني(

اي كه  سهراب، رستم هنگام خداحافظي از تهمينه درباره مهرهرستم و در داستان 
  : كند گونه سفارش مي دهد، اين به او مي

 اگــــــر دختــــــر آرد تــــــو را روزگــــــار   ايــــن را بــــداركــــه  شبــــدو داد و گفــــت
ــدوز   ــر بــ ــسوي او بــ ــه گيــ ــر و بــ  فــــروز اختــــر و فــــال گيتــــي بــــه نيــــك   بگيــ
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ــسر   ور ــر پـــ ــد ز اختـــ ــدونك آيـــ ــدر     ايـــ ــشان پـــ ــازو نـــ ــه بـــ ــدش بـــ  ببنـــ
  )176: 1، ج1379فردوسي (
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